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 ميتعل باب در حكومت وظائف فروعات
 مسلمان ريغ بر ميتعل شمول: چهارم فرع

مسلمانان بود چه  آموزشما در تنبيه چهارم اين بحث را مطرح كرديم كه آنچه كه بيان شد بيشتر ناظر به 
هاي عمومي و غير ديني آموزشديني و چه غير ديني، اما نسبت به غير مسلمانان ما دو بخش داريم يكي  يهاآموزش

اي كه در باب وظيفه اريم مقتضاي ادلههاي ديني در مورد غير مسلمانان دآموزشبه معناي خاص و يك بخش هم 
مثل خواندن و نوشتن و چيزهاي كه  عمومي يهاآموزشو تعليم گفتيم چيست؟ در  آموزشحاكم و دخالت دولت در 

دليل عمده بود  چنداي كه ما داشتيم مي و غير ديني به معناي خاص ادلههاي عموآموزشقبلا گفته شد گفتيم در اين 
، همان دليل عمده هانيادليل خاص آن بود كه در مجموعه كه در مجموعه روايات آمده بود كه حق شما اين است و 

ادله عامه بود كه اين چند دليل بود يكي بحث عدل و قسط و حفظ نظام نفي سبيل و دفاع بود و مصالحي كه همان 
   شود.شامل غير مسلمان هم  توانديمآن ادله  شديماختيارات حكومتي 

 مصداق غير مسلمان
ر مسلماني است كه محترم است كه اين احترام هم م كه مقصود از غير مسلمان در اينجا غيكنالبته من مقدمتا عرض 

غير مسلمان و احترام خون و مال او و نفس او در يكي از اين سه حالت است يا  شوديمناشي از يكي از اين سه عنوان 
  .كه آن شرائط ذمه را دارداين است كه كافر ذمي باشد اهل كتاب ذمي باشد 

 كافر ذميّ و شرائط ذمه
اختلافاتي كه ممكن است در شرائط ذمه باشد جاي بحث دارد كه در جاي خود بايد توجه كرد. يكي شرائط ذمه 
است يكي معاهده است گاهي است كه كافر اهل كتاب نيست يا غير اهل كتاب است يا اينكه اگر اهل كتاب است اهل 

امروز هم است. خاصي بوده  يهامعاهدهه قديم ك اندكردهامضاء  يامعاهدهيك  هامسلمانكتاب ذمي نيست ولي با 
مثلا فلان  كنديمبين المللي شركت  يهامانيپوقتي در  شوديمبين المللي جزء معاهدات حساب  يهامانيپبعضي از 

و يا اينكه تزاحمات يا اختيارات حكومتي، تزاحمات بايد خون و حيثيت او  شوديمدولت كه اين نوعي معاهده حساب 
هم وجود ندارد ولي به دليل اينكه قدرت  يامعاهدهد. كند. دولت كفر دولتي نيست كه شرائط ذمه را رعايت كنرا حفظ 



      1895:     ماره                   وظائف آموزشي حكومت و دولت - فقه تربيتي                    

 

3 

 

به هر حال تكليف  .اين تكليف ندارد شوديمد موجب مفاسد بالاتري كننيست يا اينكه اگر بخواهد اقدام به تعرض 
 يهاصيتشخباب عدم قدرت يا عناوين مزاحمه يا نه معاهد است نه ذمي است ولي از  كه ندارد از باب اين است

وردم. در حقيقت يك بار است كه حرمت و حفظ احترام آن نفس غير مسلم يا بر آهمه را در بند سوم  حكومتي،
يا به معاهد بودن يا اينكه تشخيص حاكم، يا اينكه عنوان مزاحمي وجود دارد يا اينكه قدرت  نبه زنده بود گردديم

چه  آن وقت كنديمصلش اين است كه در اسلام دعوت كفار به اسلام است و اگر دعوت را نپذيرد جنگ ندارد. چون ا
و حرمت دارند و بايد حقوقشان را رعايت كرد يا ذمي است يا معاهده است يا اينكه هيچ  شودينمجنگ  هاآنكساني با 

يا اينكه حاكم و ولي مصلحت  شوديمهاد مترتب كدام نيست ولي قدرت وجود ندارد يا اينكه مفاسدي بر آن اقدام و ج
ششمي هم كه وجود دارد اين است كه ممكن  .رو فرض ولايت مطلقه است كه امام دارد ،. اين مصلحت ولينديبينم

است كسي بگويد كه درزمان غيبت ما مكلف به دعوت عام اينطور نيستيم كه اگر كسي اين شرائط را ندارد اقدام به 
نياز ؛ و و خيلي هم لازم است شوديمبحث  هانياشش عنواني است كه با بحث جهاد و  هانيايم. كنلام دعوت براي اس

  به بحث بيشتري است. 

 مسلمان ريغ بر ميتعل شمول ◌ٔ ادله
در صورتي  ،عام عمومي تكليف دارند يهاآموزشاينكه گفتيم حاكم و عموم جامعه در قبال  ،عرض ما اين است كه

 دهديمكه مبناي عدل و قسط باشد يا حفظ نظام يا نفي سبيل يا دفاع باشد يا مصالحي باشد كه حاكم آن را تشخيص 
يا نه مقصود ما از غير مسلم، غير مسلماني است كه محترم است نه آنكسي كه غير  شوديمآيا اين شامل غير مسلم هم 

در غير مسلم هم صادق  توانديماست كه بعضي از آن عناوين كه پاسخ به اين سوال اين  ديآيمه نظر محترم است. ب
  باشد اينطور نيست كه اختصاص به مسلم داشته باشد. 

 عدل ◌ٔ قاعده  .1
حقوق عمومي جامعه و افراد را بايد به  ديگويماست عدل و قسط عام است يعني  و قسط عدل ◌ٔ قاعدههمان يكي 

و اين در  نديگويمبه اين عدل عرفي  كننديمومي كه عقلا آن را جزء عدالت اجتماعي تلقي داد آن حقوق عم هاآن
كه اين جزء عدل حساب نيست. مثلا  شوديماينجا هر جايي كه خود شارع به اين عدل عرفي استثنا زده باشد معلوم 

اينجا  ديآيمولي اگر اصل حرمت او را شارع قبول كرده به نظر است شارع بگويد كه كافري احترام ندارد آن استثنا شده 
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لذا ظاهرش اين است كه بايد پاسخ ؛ و مسلم و غير مسلم ندارد غير مسلم بايد درس بخواند و بداند نديگويمعقلا 
عناوين كلي  با آن شوديماين شامل اين فرض  اثباتي به اين داد يعني شامل آن وظيفه حاكم يا عموم مكلفين يا علما،

  .كه گفتيم كه يكي همان عدل عقلايي باشد

 حفظ نظام اجتماعي ◌ٔ قاعده  .2
آن را  توانديمضافه مصالح حكومتي كه حاكم هست با بنابر آن قواعد كلي، اين دو است ينظام اجتماعيكي همان  

  . شودد براي اينكه بايد اين كار انجام دهتشخيص 

 نفي سبيل بر مسلم ◌ٔ قاعده  .3
 اَلْمُؤمِْنِينَ  عَلَى لِلكْافِرِينَ اَللّهُ يَجعَْلَ لنَْ«. كنديممسلمين اينجا كمتر صدق  يا دفاع از نفي سبيل بر مسلمعنوان اما 

بخواهند دست برتر پيدا كنند آن كار را نبايد كرد كافر نبايد دست  هاآنيعني اگر طوري باشد كه  .141/النساء» سَبيِلاً
و به  شوديم هاآنبرتر نسبت به مسلمان داشته باشد و سلطه و سيطره داشته باشد يعني اگر موجب سلطه و سيطره 

 يريگميتصم مش در مراكزشكلي باشد كه او مسيطر باشد و شريان اقتصادي و نظام علمي دست او باشد او به خاطر عل
كليات است جزئياتي دارد كه نياز به كارهاي  هانياحضور عالمانه و نافذ پيدا كند اين جايز نيست. البته  يزيربرنامهو 

  بيشتري دارد.

 حفظ عزت اسلامي ◌ٔ قاعده  .4
 شودتوجه  هاآنبه  هانيادر كشور اسلامي مورد احترام قرار بگيرند و از نظر سطح علمي و  ييهاتياقلكه  كه همين

قدرت و عزت پيدا  هامسلماندر حقيقت يعني  شودر دكه اين حكومت يك حكومت مقت شوديمخود آن موجب 
گاهي عزت اسلامي به همين است كه يك اقليت در يك جامعه و نظام اسلامي مورد تكريم و احترام قرار  كننديم

   .است چهارم عزتلذا عنوان ؛ و بگيرد
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 دفاع از جامعه اسلامي  .5
بالا برود و  هانيا. اينكه سطح معلومات كننديمهم گاهي در همين جا مصداق پيدا  هاآنو  است پنجم دفاععنوان 
براي اينكه با همين عزت نظام اسلامي  شوديموظيفه خود دولت و حكومت  شودمقرر  هاآنعمومي براي  يهاآموزش

اين هم گاهي مصداق پيدا  شوديملت در مقابل دول كفر و موجب استحكام اين مجموعه و اين دو كنديمرا تأمين 
  . كنديم

و شرائط  اندرفتهيپذحكومت و نظام را  هاتياقلو لذا در جايي كه غير مسلماناني كه حالت اقليت داشته باشند كه 
كسي كه پذيرفته كه  القاعدهيعلاختلاف است.  هاآناست كه در  ييهايكارزهيرارند البته در شرائط ذمه يك ذمه را د

 يهابحثوقتي كه ذمي شد تفاوتي در  شوديمد اين محترم و ذمي كند و شرائط را رعايت كندردولت اسلامي زندگي 
د و كنمصداق پيدا  توانديمندارد همه اين موازين بعضي خيلي كامل و جامع و بعضي موردي  هانياي و آموزشعلمي و 

  . شودبايد به آن توجه 

 غير مسلمانحد تعليم 
و به هم  شود هامسلمانبر  هاآنطوري باشد كه موجب برتري  هاآنالبته اين يك حدي دارد اگر توجه علمي به 

البته آن حدي است كه آن درست نيست گاهي بعضي از كشورهاي  شود هانياخوردن موازنه علمي و اقتصادي و 
مسلمان به خاطر اينكه خودش خيلي پايبند نيست يا روي اقليت غير ديآيماينطور هستند  شانيهادولتاسلامي 

هم  هاآنو جايز نيست ولي اصل اينكه  شوديم. آن معكوس كنديمبه اقليت بيشتر توجه  ديآيمفشارهايي كه از بيرون 
ين اجمالي د. اباش اگر همين عناوين شوديمفه شوند اين جايز است بلكه وظي مندبهرهبينند و از علم و دانش ب آموزش

 هاآنقائل شد با آن قيدي كه به حدي نرسد كه موجب سيطره و سلطه  شوديماز اين بحث است كه به نظرم تا اين حد 
  .شود

 ديني به غير مسلم يهاآموزشتعليم 
اسلامي يعني عقائد و احكام  يهاآموزشنوع است يكي  سهديني اينجا  يهاآموزشديني،  يهاآموزشدر خصوص 

مورد  توانيممباني و معارف مشترك اديان، كه  يهاآموزشغير اسلامي و يكي هم  يهاآموزشاست يكي  هانياو 
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هستند كه به رسميت شناخته  ييهاتياقلوجود دارند مسيحيان و ارمني و يهودي و  ييهاتياقلسؤال قرار داد الان 
ديني و  يهاآموزشحد برسد اما  م فرق زيادي ندارد جز اينكه به آنگفتي هانياو  عمومي يهاآموزشآن  اندشده

  كه وجود دارد چگونه است؟  هانيا

 اسلامي يهاآموزش .1
و مؤظف هستيم كه  ميدانيماسلامي كه ما حق  يهاآموزشاسلامي باشد اصل ارائه  يهاآموزشدر آن قسم اول كه 

يم اين در همان چهار چوب آشناسازي غير مسلمان با مياني اسلامي است و آگاهي كنمسائل حق را به ديگران عرض 
با مباني اسلامي است اين جايز بلكه واجب است منتهي با شرائطي كه دارد يعني مباني اسلامي و حق را  هاآنبخشي 

است يك  نبته ممكال شوديمآموخت و اين جايز بلكه با اجتماع شرائط دعوت واجب يا مستحب  هاآنبايد به 
د ولي اصل اين است كه در كنو درست نباشد اين كار را  شودكه اين جواز هم برداشته  شودخاصي پيدا  يهاحالت

د و مفاسد ثانوي خاصي هم مترتب نباشد عرض مسائل ديني و اعتقادي آن حدي كه جزء دهجايي كه احتمال تأثير 
 برانشد همان اعتقادات و توحيد و نبوت و امامت كه واجب است زائد واجباتي است كه بايد همه بشر به آن منتظر با

نجا مسلمان و غير مسلمان ندارد چون آن اعتقادات مورد ابتلايش است و آرا معرفي كنند.  هانياهم رجحان دارد كه 
را  هاهمان ميكنيميعني هماني كه در بينش ديني براي بچه شيعه و مسلمان ارائه  شوداين بايد عرضه  شودبايد معتقد 

ارائه كرد از باب وظيفه عمومي كه نسبت به ارشاد جاهل و دعوت به حق وجود دارد مگر اينكه  هاآنبايد به غير 
كه  شوديمد موجب دهي چنين چيزي قرار آموزش يهاكتاباحتمال تأثير ندهد. يا اينكه بخواهد به صورت رسمي در 

د آن هم بايد حدي باشد كه بتواند آن حكم را بردارد و الا اصلش جزء وظائف است و بايد كنيك مفسده اي ايجاد 
اقدامي  تواندينمداد و دعوت به حق هم بايستي كرد. منتهي چون در شرائط ذمه هستند و مورد احترام هستند  آموزش

لا موانع و اين امر واجبي است لو هاآند اگر قبول هم نكر مانعي ندارد. ولي اصل طرح موضوع و بحث و ارائه كن
د اين قسم دهمنتهي عناوين ثانويه ممكن است آن را تغيير  كندينمعناوين ثانويه كه جلوي اين را بگيرد. بنابراين فرقي 

   .خاص اسلامي است يهاآموزشاول است كه 
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 مشترك اديان يهاآموزش  .2
الهي و توحيدي يك جبهه  يهاانيجرمشترك اديان است كه در حقيقت ما با اهل كتاب و  يهاآموزشقسم دوم 

 آموزشما هماني كه مشترك و جامع است اين را  هانيامشتركي مقابل ملحدان داريم اگر يك شرائطي بود كه نسبت به 
با كليت توحيد است و  هاآني سازو آشنا آموزشيم حكم اين هم معلوم است يعني در واقع كنيم و روي آن تبليغ ده

كه بر  شوديمهمه جزء تكاليفي  هانياكليت اينكه اين عالم عالم مادي نيست يك دست غيبي در اين عالم حاكم است 
يك چيزي است كه اسلام هم قبول داريم در واقع  مييگويمعهده همه از جمله حاكم است يعني در حقيقت مشترك كه 

هم قبول دارند و لذا اين حكم جديدي نيست در دل اسلام است منتهي  هاآنن قدر است كه همان اسلام است منتهي اي
اسلامي است كه ديگران هم آن را قبول دارند اين حكم جديدي ندارد هر چه راجع به  آموزشيك بخشي از امر 

هي ممكن است مانع از منتهي قاعدتا اينجا آن عناوين ثانويه كه گا ديآيماسلامي گفتيم اينجا هم  يهاآموزش
ما هماني كه  و شوديموجود ندارد براي اينكه حتي اگر حرف و حديث آن گفته  شودخاص اسلامي  يهاآموزش

ن عناوين ثانويه آاين  ميدهيم آموزشكه عالم غيبي دارد و منحصر ماده نيست آن را  نديگويم هايهوديو  هايحيمس
  . كنديمهم كمتر در آن مصداق پيدا 

 هاي غير اسلاميآموزش  .3
د اين روشن ده آموزشرا  هانياديت و امثال هوغير اسلامي يعني اينكه عقائد و احكام مسيحيت و ي يهاآموزشاما 

است كه وظيفه حاكم نيست چون غلط است و شامل هيچ كدام از عناوين ارشاد جاهل و اصلاح مردم و عناوين عام و 
براي حاكم نيست.  يافهيووظما باطل است در اين الزام از ديد  هانياچون  شودينمچيزهاي خاص كه براي حاكم بود 

 هانياخاص خودش را داشته باشند اين در جاي خودش در بحث شرائط ذمه و  يهاآموزش تواننديم هاآناما اينكه 
ند و ده آموزشولي اينكه بخواهند خودشان به خودشان  شوداين منع ند كن. اينكه بخواهند تبليغ تواننديمگفته شده بله 

براي ديگران اينطور نيست. تفاصيل و جزئيات اين در ؛ و ند مثل عبادت و مناسك آزاد است با شرائطي كه داردكنكار 
د دهبحث كرد. اينكه بر او جايز است انجام  شوديم. اجمالا به اين شكل شودكتاب جهاد و معاشرت با كفار بايد بحث 

علوم ضلال جايز نيست چون گمراهي است. قاعدتا جايز نيست كه او دخالتي در  آموزشقاعدتا ترويج ضلال است و 
و كار  كننديمآن هم دليل دارد در شرائط ذمه قرار بگيرند عبادتشان را  كندينمهم  هاآند گر چه ممانعت از كناين 

نبايد جايز باشد ولي گاهي عناوين ثانوي دارد  القاعدهيعلد دهاد به آن ي اديبه ولي او  دهنديمخودشان را انجام 
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و با  كنديمو ساليانه كمك  دهنديمكه عاقل و فهميده هستند پول  ييهاآنديگر  يهادولتعناوين ثانوي اين است الان 
كه همين  دهديمعناوين ثانوي و گاهي اختيارات حكومتي است كه تشخيص  يهابحثو اين ديگر  كنديمهمين كنترل 

د اين خيلي بهتر از اين است كه دست كنرا اگر او به دست بگيرد و مديريت  هانيامسيحيت و يهوديت و  يهاآموزش
ي و ديني آموزشند. الان هم در خيلي از كشورها اينطور است همين كارهاي كنخودشان باشد و هر كاري كه بخواهند 

بخشي كه ما در آنجا داريم اينطور است با  كننديمسالانه يك كمكي هم  هادولتبعضي  شوديمكه در دنيا انجام 
براي اينكه در چهار چوب خودشان قرار  كننديمكمك هم  كننديمدر واقع ضوابط  كننديمضوابطي كه دارند كمك هم 
 اشفهيوظ. من اين را گذاشته بودم كه كننديمبلكه گاهي رجحان هم پيدا  شوديم د جايزكنبگيرد. اگر اين عنوان را پيدا 

در دنياي امروز ؛ و شوديمو گاهي بالاتر از جواز  شوديميعني جايز  شوديم اشفهيوظنيست و گاهي با عناوين ثانويه 
دنياي امروز اينطور است خيلي جاها وقتي  يهايكارشناس. در گردديمبر  هايكارشناساين امر خيلي مهم است اينها به 

؛ و شودكه اين جمع در چهار چوبي قرار بگيرد و كنترل  شوديمند موجب كن شانيهمراهآزاد بگذارد يا  هادولت
هم در دنيا اين  هامسلمانقرار بگيرند. براي  هاچوبكه خيلي تيز هستند طبعا سختشان است كه در اين چهار  ييهاآن

  دارد. وضع وجود 
  

 فرع پنجم: تعليم اهل سنت
به اهل سنت  يهاآموزشاهل سنت يعني غير شيعه اينجا هم همان  آموزشتنبيه پنجمي اينجا وجود دارد كه 

يعني غير  مييگويم. اهل سنت كه شوديمشيعي و معارف شيعي يا معارف سني و معارف مشترك بحث  يهاآموزش
   .ميدانيمشيعه و غير آنچه كه ما آن را حق 

 تعليم معارف ديني  .1

 الف. تعليم معارف خاص تشيع و مشترك
شيعي يعني عرضه معارف شيعي باز طبق رواياتي كه داريم جزء وظائف است اخيرا در بحث رسائل كه  يهاآموزش

گاهي  كنم يا نه حضرت فرمودند اگر مشكلي نيست عرضه كنمن كسي از اقوامم دارم كه شيعه نيست عرضه  ديگويم
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و آگاه كردن  هانياد عرضه دهعرضه نكن. اين بر حسب شرائط است يعني اگر در جايي احتمال تأثيري  ديفرمايمهم 
د مگر ده آموزشبايد ؛ و هست اشفهيوظامامت و ولايت  يهابحثاست آيه تطهير اين است و  ير اينغدآنها به اين 

هست و هم جايز هست.  اشفهيوظد در همين چيزهاي رسمي هم كنكه از اين كار منع  شودپيدا  ياهيثانواينكه عناوين 
   .معارف مشترك هم همان حكم را دارد

 ب. تعليم معارف خاص اهل سنت
 القاعدهيعلد اين كند يا طلبه سني تربيت دهمعارف اهل سنت را  آموزشدر معارف خاص اهل سنت اينكه بيايد 

و او را مطلع به  شودنسبت به اين بيشتر  شيهايآگاهد در اينكه كنروي عناوين اوليه كه بگيريد اينكه كسي دخالت 
وجود دارد  تربرجستهعناوين ثانويه اينجا خيلي د جايز نيست و امر ضلال است ولي دهد به اين شكل پرورش كن هانيا

يم حضور در اين صحنه داشته باشيم جلوي كنيم و خودمان تربيت كنو اين عناوين ثانويه در حقيقت اينكه ما دخالت 
مصداق همين هستم كه اين را  امنشستهبالاتر را با اين بگيريم خيلي مصداق دارد و خود من هم كه اينجا  يهاضلالت
ونشان بزنند اينجا بيشتري كه ممكن است افراطي يهاضربهبيشتر و  يهاظلالتو در واقع براي مقابله با آن  كنميمعمل 

در محدوده خودشان ولي  دنكنمجاز است كه كار خودشان را  هاآنسني منعي ندارد البته براي  يهاآموزشدخالت در 
   .ديني است يهاآموزشند آن منع را دارد. اين كناگر در خارج از محدوده خودشان 

  
  

 تعليم معارف عمومي غير ديني  .2
است چون در اينجا مسلمان هستند و  ترواضحيم. اين دهعمومي  يهاآموزشقسم دوم اين است كه به غير شيعه 

براي  كرديممسلمانان همه يك حكم دارند و لذا همه عناويني كه وظيفه حاكم وغير حاكم ديگران را تبيين و تأكيد 
 شوديمراي تأمين عدالت و مسائل ديگر شامل مسلمانان داد و حداقل ب آموزشمختلف را  يهادانشاينكه بايد علوم و 

د كه تركيب جمعيتي به هم بخورد و دست شونو شيعه و سني وجود ندارد. البته بحث كلي هست كه طوري تقويت 
از غير مسلمان  تررفتهام داد. ولي حقوقي كمي شسته طبعا آن را نبايد انج شودند كه جريان حق ضعيف كنبرتري پيدا 

ينجاست. اين هم بخش ديگري از اين بحث كه نسبت به غير مسلمانان يا غير پيروان اهل بيت بود. قاعدتا ما چيز در ا
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بفهمم كه مرزبندي كشورهاي  امنتوانستهويه است. من كه تا حالا همه روي عناوين ثان هانياخاصي نداريم مرز و 
حكومتي و ولايي است و تشخيصات حكومت است ما  يهابحثوجهي داشته باشد به عنوان ثانوي و  هانيامسلمان و 

كفر است با عناوين ثانويه ما تن به مرزها للاسلام و داراااينجا چيز خاص فقهي نداريم. مرزها كه در اسلام است دار
روي عنوان كلي البته  چون اگر تن ندهيم يعني به هم ريختن نظام بين الملل و هرج و مرج، از باب حفظ نظام، مياداده

 آن وقتدارد حفظ انتظام امور بشر، اين از آن باب است.  يتريقواين عنوان كلي عنوان مهمي است و پايگاه فقهي 
  است و چيز خاصي نيست. هانياوقتي كه ما از باب حفظ انتظام پذيرفتيم آن اختيارات حكومتي و ولايي و 


